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 چكيده
هـاي بينـي سـبك هاي دلبسـتگي در پـيش در پژوهش حاضر، نقش سبك

و ابرازوجــود بررسـي شــد. روش پـژوهش، توصــيفي از نــوع مقابلـه  اي
و جامعة آمـاري، دانشـجويان دانشـگاه  هـاي كاشـان در سـال همبستگي

ا91-90تحصيلي  گيـري نفر بـا شـيوة نمونـه 400ز اين تعداد، بودند كه
هـاي ها از سه پرسشنامة سبكاي انتخاب شدند. براي گردآوري دادهطبقه

و شـاور(  وا هـاي مقابلـه)، مقيـاس سـبك AAIدلبستگي هـازن ي انـدلر
و ابرازوجود گمبريلCISSپاركر( و تحليـل AIريچي(-) و براي تجزيه )؛
و رگرسـيون خطـي سـاده ها از آزمون ضـريب همبسـتگي داده پيرسـون

هاي دلبسـتگي؛ استفاده شد. نتايج حاصل از رگرسيون نشان داد كه سبك
و ابرازوجـود را اي اجتنابمدار، سبك مقابلهاي مسئله سبك مقابله مـدار،

ميصورت مثبت پيشبه -كننـد. همچنـين، سـبك دلبسـتگي نـاايمن بيني
بهاي هيجاناجتنابي، سبك مقابله و سبك مقابلـهصمدار را اي ورت مثبت؛

به مسئله و ابراز وجود را ميصورت منفي پيشمدار كند. نتايج حاصل بيني
و پسران نيز بيانگر آن اسـت كـه تفـاوت  از تحليل رگرسيون در دختران

و پسر در پيش و ابرازوجود هاي مقابلهبيني سبكبين دانشجويان دختر اي
ميتوسط سبك اشد. نتايج اين پژوهش همسـو بـابهاي دلبستگي معنادار

هـاي هـاي پيشـين، نشـان دهنـدة آن اسـت كـه سـبك هاي پژوهش يافته
بهاي هاي مقابلهدلبستگي، سبك بيني صورت معنادار پيشو ابراز وجود را
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مـدار، اي مسـئله مقابله ناايمن، سبك دلبستگي ايمن، سبكدلبستگي سبك
 مدار، ابراز وجود، دانشجويان.ي هيجاناسبك مقابله
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 مقدمه

و برقراري ارتباط بـا ديگـران انتخـاب هر فردي شيوه هاي متفاوتي را براي تنظيم عواطف

و بزرگسالان تبيين مـي اين تفاوت1كند. نظرية دلبستگيمي و بـر هاي فردي را در كودكان كنـد

كه در بـدو  كه پيوندهاي عاطفي در اين موضوع تأكيد دارد و مادر(مراقـب) تولـد بـين كـودك

ميدرون2هاي ذهنيقالب مدل و الگوي اين سازي به روابط كودك در آينده، تعميم يافته شوند

؛ 4،1991ماننـد(برترتون در طول زندگي فرد نسـبتاً پايـدار مـي3هاي دلبستگيروابط، يعني سبك

و شلدن6،1985، كاپلن وكسيدي5مين به نقل7،1994كلر-؛ وست و شالچي،،  1386از بشارت

و شكل مي). از سوي ديگر، مفهوم دلبستگي -تواند به روابـط ميـان گيري آن در دوران كودكي

و تأثيرفردي در دوران بزرگسالي كمك كننـدة هاي دلبستگي تعيينگذار باشد، چراكه سبككرده

كه واكنش و راهبردهايي هستند و شناختي دقواعد عاطفي و روابط بينهاي هيجاني را -ر افراد

ميشخصي هدايت مي كه نظرية دلبسـتگي يكـي از تحـولات بسـيار كنند. بنابراين، توان گفت

كه اهميت نقش تجارب هيجاني اولية كودك با مراقـب مهم در حوزة روان شناسي معاصر است

 سازد. خود را در رشد هيجاني برجسته مي

و در براساس نظرية دلبستگي، فعاليت سيستم دلبس تگي، محدود بـه دوران كـودكي نبـوده

و پيوندهاي عاطفي ديگري چون دوستي و تمام طول زندگي ها، ازدواج، روابـط خويشـاوندي،

و انسانمانند آن فعال باقي مي بهماند طور كامل از احسـاس اعتمـاد نسـبت بـه ها در هيچ سني

سيستم دلبستگي، كه دلبستگي ). عملكرد مطلوب1379افراد مهم زندگي آزاد نيستند(مظاهري، 

و تصاوير دلبستگي اسـت كـه ايمن را به دنبال خواهد داشت، متأثر از كيفيت تعامل ميان كودك

و پاسـخگو بـودن تصـوير حاصل درون سازي انتظارات كودك از حساسيت، در دسترس بودن،

 ـدلبستگي در مواقع لزوم مي به ايـن ترتيـب كـه كـودك در طـول سـال نخسـت زن دگي باشد.

كه پيرامونش رخ مي و اتفاقاتي دهد، شـكل انتظاراتي را از نحوة تعامل خود با تصوير دلبستگي
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و به كه بالبي بـه آنهـا الگوهـاي-تدريج اين انتظارات را در قالب يك سري بازنمايي ذهنيداده

و بـارت 2،1989كند(آينسـورث سـازي مـي درون-گويدمي1كاركردي دروني و مونـاكو ،3؛ پيتـر

a2000مي). اين بازنمايي هـاي ذهنـي شوند: بازنماييهاي ذهني، به دو شكل در حافظه ذخيره

و بازنمايياز پاسخ و هاي تصاوير دلبستگي يا الگوهاي فعال ديگران، هـاي ذهنـي از كارآمـدي

و شاور ).4،2005ارزشمندي خود يا الگوهاي فعال خود(ميكولينسر

پ و اساس فهم چگونگي تأثير فرآيندهاي دلبستگي در مفهوم الگوهاي كاركردي دروني، ايه

و بارت،  و موناكو و پيوسـتگي بـين a2000روابط بزرگسالي بوده(پيتر و علت اصـلي تـداوم (

و تجارب دلبستگي اوليه با شناخت و رفتارها در روابط بعـدي است(ميكولينسـر ها، احساسات،

و پيش). الگوهاي كاركردي دروني، افراد را 2005شاور،  به كـارگيري در فهم بيني محيط خود،

و تثبيـت احسـاس روان  -شـناختي ايمـن يـاري مـي رفتارهاي انطباقي مانند حفظ همجـواري،

و موناكو، بارت، هاي فردي در الگوهاي كـاركردي درونـي، موجـب ). تفاوتa2000دهد(پيتر

هـاي ينـة سـبك هـاي اوليـه در زم گـردد. بررسـي هاي دلبستگي متفـاوتي مـي گيري سبكشكل

و همكاران( و سـه الگـوي دلبسـتگي ايمـن 1978دلبستگي از سوي اينسورث ،5) انجام گرفت

و دلبستگي ناايمن6اجتنابي-دلبستگي ناايمن و همكـاران،8شناسايي شد(كروننبرگ7دوسوگرا-،

بر1997 و بـه هاي اين نظريه، تفـاوت اساس يافته). تبـع آن در هـاي فـردي در الگوهـاي فعـال

و گيري دلبستگي بزرگسالان، با الگوهاي متمايزي از سبكجهت هاي كنارآمـدن مـرتبط اسـت

يكي از قدرتمندترين نظريه به و تببين مفاهيم مربوط بـه مقابلـه نظرية دلبستگي ها براي بررسي

 درآمده است. 

و شناختي، بـراي ادارة خواسـت، تلاش9ايهاي مقابلهسبك هـاي بيرونـي يـا هاي رفتاري
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كه از سوي فرد تهديدكننده يا آسـيب درو ؛1،1973شـوند(لازاروس زننـده تلقـي مـي ني هستند

و رادمـاچر اي، روش)، رفتـار مقابلـه1987و همكـاران(3نظـر اتكينسـون ). بـه 2،1992شرايدن

و بـه  و فيزيكي خود مواجـه شـده كه در آن فرد با محيط اجتماعي ويـژه منـابع مشخصي است

بهخود را در جهت مهار تن مييدگي )، در تعريف خود از مقابله بـر 1985(4آورد. ربرحركت در

و منطقي و راهبردهاي مقابلـه هشيار و منطقـي بـراي اي را راهبودن آن تأكيد كرده هـاي هشـيار

ميمواجه شدن با اضطراب داند. بيشـتر پژوهشـگران مقابلـه را تـلاش فـرد بـراي هاي زندگي

بكاهش استرس/اضطراب مي و منطقـي؛ برخـي در جهـت رخي، اين تلاشدانند. هـا را هشـيار

و آنهـا را بـه  و مهار اضطراب دانسته و برخي ديگر در جهت اداره هـاي صـورت سـبك تسلط؛

و اجتناب6مدار، هيجان5مدارمسئله مي، هـايي مدار مجموعة شـيوه مقابلة مسئله. كنندمدار مطرح

طي آن فرد به كه ميمنظور كاهش يا حذف پياماست كنـد بـر دهاي ناخوشايند اضطراب، سعي

و رادماچر، يا). در مقابل، افرادي كـه از سـبك مقابلـه 1992عامل اضطراب تسلط يابد(شرايدن

ميهيجان بهمدار استفاده و عصباني شدن يا كنند، در برابر مسائل صورت هيجاني برخورد كرده

مـدار نيـز ايِ اجتنـاب كنند. در سـبك مقابلـه فرياد زدن را براي مقابله با فشار رواني انتخاب مي

و افراد سعي مي و با فاصله گرفتن از مشـكل، اقـدام بـه فـرار كنند از واقعيت فشارزا دور شده

و شالچي،اجتناب مي  ). 1386كنند(بشارت

مييافته كه نظام دلبستگي بزرگسالان تحت شـرايط تنيـدگي هاي پژوهشگران نشان زا، دهد

م و موجب كه افراد داراي الگوهاي دلبستگيِ متفاوت بر اساس شـيوهيفعال هـايي كـه در شود

به نظماند يا تقويت شدهگذشته آموخته و مقابله با عوامل اضطراباند زا بپردازنـد. دهي هيجاني

مي براي نمونه، يافته كه در مواجهه بـا يـك حادثـة اضـطراب ها نشان زا، افـراد بـا سـبك دهند

و اي مسـئله تري همچون سبك مقابلهيافتهاي سازش از راهبردهاي مقابله دلبستگي ايمن، مـدار،

-اي همچـون سـبك هيجـان نايافتهي سازشا افراد با سبك دلبستگي ناايمن از راهبردهاي مقابله
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و اجتنـاب و رولـس مـدار اسـتفاده مـي مدار و همكـاران، 1،1994كنند(سيمپسـون ؛ 1996شـاور

و فلوراين، ميكولي2،1988فاندلينگ هـاي انجـام شـده در زمينـة ). همچنين، پژوهش3،2001نسر

و ارزيابي شناختي سبك -اي بيانگر آن است كه افراد داراي سبكهاي مقابلهتحقيقات دلبستگي

و منـابع آن بـه هاي دلبستگي ايمن، به اي گونـه دليل بيان راحت هيجانـات خـود، بـا اضـطراب

به مقابله مي و فلوراين،پردازند(ميساختاري كه داراي سـبك1998كولينسر -). در مقابل، افرادي

و اي اغـراق گونـه زا، بـه هاي دلبستگي اضطرابي هستند، هنگام برخورد با مسائل اضطراب آميـز

و غيرقابل كنترل با آنها روبهتهديد و پاسخكننده هاي هيجاني قوي در آنها بسـيار ديـده رو شده

،4شود(لوپزمي تـوان گفـت كـه ). طبق تحقيقات انجام شده در اين زمينه مـي 2001و همكاران

و شالچي،اي تحت تأثير سبكراهبردهاي مقابله  ). 1386هاي دلبستگي قرار دارند(بشارت

-هاي مقابلـه هاي دلبستگي با سبكهاي انجام شده در مورد ارتباط سبكهمچنين، پژوهش

به جنسيت نشان مي كه زنانِ دلبستةاي، باتوجه تـري را نشـان اي فعـال ايمن، سبك مقابله دهد

ميمي و از حمايت اجتماعي بيشتري استفاده كه، زناني كـه دلبسـتگي ايمـن كنند. درحاليدهند

و هيجاننداشتند بيشتر از سبك مقابله مياي اجتنابي كنند. نتايج اين مطالعات نشان مدار استفاده

و مي اي بيمـارگون هـاي مقابلـه دلبستگي ناايمن با سبكدهد كه دلبستگي ايمن، با مقابلة فعال،

و 2011و همكاران،5همراه است(اونز ). اما اين ارتباط در پسران معنادار نبود. قاسم بروجـردي

هـاي هاي دلبسـتگي، سـبك بررسي رابطه تعاملي سبك«)، در پژوهشي باعنوان 1390همكاران(

و سلامت رواني در نوجوانـان مقابله و اسـتفاده از راهبردهـاي ه ـبـين سـبك» اي اي دلبسـتگي

و هيجاناي مسئلهمقابله بهمدار  دست نياوردند. مدار رابطة معناداري

و مك لافلين در)، با هدف بررسـي ارتبـاط سـبك 1998(6گرينبرگر هـاي دلبسـتگي افـراد

و سـبك  و ارتباط آن با دلبسـتگي ايمـن در بزرگسـالي وايهـاي مقابلـه روابط اوليه با والدين

كه سبكسبك هاي دلبستگي ايمـن داراي ارتبـاط هاي توضيحي در بين دانشجويان نشان دادند
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و اسـتفادة آنهـا از سـبك وجوي حمايتمثبت با جست و فعال دانشـجويان اي هـاي مقابلـه گر

و با سبك دلبسـتگي مدار بود. همچنين، دلبستگي ايمن بزرگسالان با راهبردهاي مقابلهمسئله اي

و ارتبـاط قـوي ايمن او و مادر در زنان جـوان پيوسـتگي به پدر و ايـن ليه نسبت تـري داشـت

ميواقعيت براي مردان معكوس بود. به به پدر براي مردان جـوان نظر رسد دلبستگي اولية ايمن

و جوكار( پيامدهاي مهمي دارد. نتايج پژوهش به 1392هاشمي كه دلبستگي ) نيز بيانگر آن بود

و كنارهبردهاي مقابلهوالدين با راه و جستاي فعال و تنظـيم وجـوي گيري حمايـت اجتمـاعي

و راهبردهاي مقابله و با تنظيم شناختي منفي اي اجتنابي رابطة منفي شناختي مثبت رابطة مثبت،

به همسالان نيز فقط با راهبردهاي مقابله و اجتنابي رابطة مثبت داشت. دارد. دلبستگي  اي فعال

كه سبكاز سوي ديگ هـاي بينـي كننـده شـكل هاي دلبستگي پيشر، محققان بر اين باورند

و مشكلات ميـان  باشـند(آلتين فـردي از جملـه عـدم توانـايي ابرازوجـود مـي خاصي از مسائل

و1990(2). ولپي1،2010وترزي )، ابراز وجود را بيان مناسب هر نـوع هيجـان بـدون اضـطراب

به تلاش تشويش مي و از براي احقـاق حقـوق انسـاني فـرد مربـوط مـي داند. اين مفهوم شـود

و چاپلوسي متمـايز اسـت(آلبرتي وامـونز  5؛ ژاكوبوفسـكي 4،1973، لازاروس3،1986زورگويي

و ابراز افكـار، 1976و ژاكوبوفسكي(6). لانگ1973، ) نيز ابراز وجود را شامل گرفتن حق خود

و اعتقادات خويش به واحساسات، مي نحوي مناسب، مستقيم، بهصادقانه شرطي كـه دانند؛ البته

كه داراي قدرت ابراز وجود هستند، مي توانند بـابه حقوق ديگران احترام گذاشته شود. افرادي

و دامنـة  و خودشان را از سوء استفادة ديگران دور نگهدارند ديگران ارتباط نزديك برقرار كرده

و افكار مثبت  ميوسيعي از نيازها توانند با ديدي بهتر بـهو منفي را ابراز نمايند. چنين افرادي،

و به و تفكرات فردي خود را نشـان خود نگريسته، به خوداعتمادي برسند طور مناسب عواطف

و در نتيجه روابط ميان و دهند فـردي مـؤثرتري را بـا ديگـران برقـرار نماينـد(رحيميان، بـوگر،

و ). در مقابل، افـر 1386همكاران، و احساسـات ادي كـه خـودابرازي پـاييني دارنـد در باورهـا
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به اعتراض عليه رفتارهاي نادرست ديگـران، و در پاسخ عقايدشان، حقي براي خود قائل نبوده

و خواسته كمناتوانند به ديگران ميهايشان را نسبت و همكاران، اهميت ).1389دانند(عميدنيا

هـاي ان بيـانگر آن اسـت كـه در افـراد داراي سـبك دست آمده از مطالعات محقق ـنتايج به

و در افـراد بـا سـبك  و پرخاشـگري؛ هـاي دلبسـتة دلبستة اجتنابي، معمولاً ميزاني از خصومت

و هوگان،اضطرابي فقدان توانايي ابرازوجود ديده مي و برنان(2002شود(هوگان )،1992). شاور

و اسلان2006و شاور(1نوفتلي هاي خود نشان دادنـد كـه افـراد دارايي) نيز در بررس2013(2)

به ابراز وجود دارند. همچنين، افراد با سبك دلبستگي  سبك دلبستگي اضطرابي گرايش كمتري

و تنظـيم بهينـة ايمن توانايي پردازش سازمان و قادر بـه كنتـرل يافتة اطلاعات هيجاني را داشته

مرفتارهاي خود، از جمله ابرازوجود در روابط بين و در ارتباطات خود از شـيوهيفردي -باشند

و مؤثر ارتباطي استفاده مـي ). بنـابراين، تحقيقـات انجـام شـده 1391كننـد(بيرامي، هاي كارآمد

هاي توسط پژوهشگران مختلف مؤيد اين نكته است كه توانايي ابرازوجود در افراد داراي سبك

و اجتنابي)، بسيار كمتر از افـراد  هـاي دلبسـتگي ايمـن داراي سـبك دلبستگي ناايمن(اضطرابي

 است. 

هاي زيـادي انجـام نشـده هاي دلبستگي با ابرازوجود تاكنون پژوهشدر مورد ارتباط سبك

هـاي ارتبـاط سـبك«)، بـاعنوان 2013و همكـاران(3هايي چـون امـاني است. اما نتايج پژوهش

و ابراز وجـود در دختـران دلبستگي با سبك كـ» هاي شخصيتي ه افـراد بـا حـاكي از آن اسـت

مي-هاي دلبستگي ناايمنسبك و اجتنابي، ابراز وجود كمتري از خود نشان دهند. آنها اضطرابي

و اجتنابي در مورد حمايت ديگران نسـبت بـه معتقدند، به دليل آنكه افراد با دلبستگي اضطرابي

و بـي  ي اعتمـاد خودشان نامطمئن هستند، دچار احساسات منفي همچون بـدگماني، حسـادت،

و ناسـازگاري در آنهـا مي به ارتباط ناسالم با ديگران، عدم رضـايت از زنـدگي شوند، كه منجر

و هـورويتز مي )، بـاعنوان1993و همكـاران(5). نتـايج پـژوهش كوبـاك 4،1990شود(بارتولوميو

و اجتنـاب» شيوه برخورد نوجوانان پسر با مادرانشـان« نشـان داد كـه نوجوانـان ايمـن، خشـم
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و در مقايسه بـا نوجوانـان اجتنـابي بـي نامناسب كمت ورزي تفـاوت، از جرئـت ري را بروز داده

 بيشتري برخوردار بودند. 

و به ميازآنجاكه روابط اولية كودك با والدين عنـوان تواند بـه دنبال آن دلبستگي بزرگسالان

و سازشعاملي تأثيرگذار در مقابله با آسيب و يافتگي در رويدادهاي پراضطرابپذيري زنـدگي

و مطالعه در اين زمينـه بسـيار روابط ميان فردي آنها محسوب شود، ضرورت بررسي، پژوهش،

و  به آن همچـون ورود بـه دوران دانشـجويي و مسائل مربوط مهم است. ازسوي ديگر، جواني

و مشكلات آن همچون مسائل اقتصادي، زندگي در خوابگاه هاي تحصـيلي ها، اضطرابمسائل

درو شغلي، برق و ضرورت پژوهش و مانند آن اهميت راري روابط سالم اجتماعي با همسالان،

و عوامـل كند. لذا هدف از پـژوهش، بررسـي سـبك اين حيطه را دوچندان مي هـاي دلبسـتگي

خصـوص قشـر هاي مؤثر در راستاي موفقيت جوانان بـه تأثيرپذير از آن در جهت برداشتن گام

 دانشجوي كشور است. 

پفرضيه  ژوهش هاي

و ابـراز وجـود در هـاي مقابلـه بينـي كننـدة سـبك هاي دلبسـتگي پـيش سبك.1 اي

 دانشجويان هستند. 

و پسران از نظر پيش.2 و ابـراز وجـود توسـط هاي مقابلهبيني سبكبين دختران اي

 هاي دلبستگي تفاوت معناداري وجود دارد. سبك

 روش پژوهش

عة آماري اين پـژوهش شـامل كليـة پژوهش حاضر، از نوع مطالعات همبستگي است. جام

و آزاد) در سال تحصـيلي دانشجويان دانشگاه بـود.1391-1390هاي كاشان(دو دانشگاه دولتي

و پسر در جامعة آمـاري، بـا اسـتفاده از روش  حجم نمونه، با توجه به توزيع دانشجويان دختر

و براساس فرمول كوكران گيري طبقهنمونه د 187نفر(400اي و دانشجوي دانشجوي213ختر

و انحـراف43تـا18سـال بـا دامنـة25/22هـا پسر) تعيين شد. ميانگين سني كل آزمـودني 

و انحـراف43تـا18سـال بـا دامنـة11/23، ميانگين سن دانشـجويان دختـر86/2استاندارد

و ميانگين سن دانشجويان پسر51/3استاندارد ا30تـا18بـا دامنـة5/21، و نحـراف سـال
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به84/1استاندارد و تحليـل داده بود. هـاي آمـاري شـامل ميـانگين، هـا از روش منظـور تجزيـه

و تحليـل رگرسـيون اسـتفاده شـد. در ايـن  انحراف معيار، آزمون ضريب همبستگي پيرسـون،

سه مقياس استاندارد شده براي جمع  آوري اطلاعات استفاده شده است: پژوهش، از

دپرسشنامة سبك پرسـش15ايـن پرسشـنامه شـامل لبستگي بزرگسال(اي.اي.آي): هاي

و شاور در سال 5ارائه شد. ايـن آزمـون در يـك مقيـاس ليكرتـي( 1987است كه توسط هازن

مياي) درجهنقطه به بندي به1نمرة» هرگز«شود كه گيـرد. تعلـق مـي5نمرة» تقريباً هميشه«و

مـادة نخسـت مربـوط بـه سـبك دلبسـتگي5ه اين پرسشنامه داراي سه خرده مقياس است ك ـ

و5اجتنابي،-ناايمن به سبك دلبستگي ايمن، مـادة سـوم مربـوط بـه سـبك5مادة دوم مربوط

و شاور(دلبستگي ناايمن دوسوگرا مي ) توسط كـولينز 1987باشد. تحليل عاملي پرسشنامة هازن

سه عامل عمده منجر شد كه توسط پژوهش1990(1و ريد به استخراج عنـوان ظرفيـت گران بـه)

و صـميمي تفسـير مـي  به روابط نزديك و شـاور پايـايي بازآزمـايي كـل پيوستن شـود. هـازن

را81/0پرسشنامه را  و ريد هم پاياييبه78/0و پايايي با آلفاي كرونباخ دست آوردند. كولينز

ح را در مورد اين ابزار گزارش كـرده79/0با آلفاي كرونباخ  اضـر، پايـايي بـا انـد. در پـژوهش

دست آمد. همچنين، روايي همزمان اين پرسشنامه توسط رحيميان برايبه76/0آلفاي كرونباخ 

و81/0، بـراي سـبك نـاايمن اجتنـابي77/0ترتيب براي سبك دلبستگي ايمناين پرسشنامه به ،

احبة دست آمده است. روايي همزمان اين پرسشنامه نيـز بـا مصـبه83/0براي ناايمن دوسوگرا

و84/0، نـاايمن اجتنـابي79/0ترتيـب ايمـن ساختاريافتة ماين براي دلبستگي بزرگسالان بـه  ،

 برآورد شده است.87/0ناايمن اضطرابي

و پاركر اي(سي.آي.اس.اس):هاي مقابلهمقياس سبك كه توسط اندلر ) 1990(2اين آزمون

سه زمينة اصلي رفتا48ساخته شده است، .آزمون ميرهاي مقابلهعبارت دارد گيرد. اي را در بر

و مقابلة اجتنابمدار، مقابلة هيجانمقابلة مسئله و پـاركر مدار، مدار. ضريب پايايي توسط انـدلر

و بـراي سـبك اجتنـاب85/0مدار، براي سبك هيجان90/0مدار براي سبك مسئله 82/0مـدار،

 ـ1384برآورد شد. در پـژوهش پيـري( روش آلفـاي ي، پايـايي بـه)، در بررسـي همسـاني درون

و بـراي سـبك اجتنـابي85/0، براي سبك هيجـان مـدار81/0مدار كرونباخ براي سبك مسئله ،
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هاي دست آمده است. همچنين، ضرايب روايي همزمان براي اين پرسشنامه براي سبكبه80/0

و اجتنابي در دختـران بـه مدار، هيجاناي مسئلهمقابله و90/0،85/0ترتيـب مدار، در82/0، و ؛

و92/0،82/0پســران و پــاركر،85/0، و1990گــزارش شــده اســت(اندلر ؛ بــه نقــل از پيــري

 ). 1384شهرآراي،

.آي): و ريچـي40اين پرسشنامة پرسشنامة ابراز وجود(ا ) 1975(1پرسشي توسط گمبريل

و دسـت آمـده اسـت(گمبريل بـه81/0روش بازآزمـايي ساخته شده اسـت. پايـايي آزمـون بـه

و بـا تحليـل بـه85/0)، پايايي اين پرسشنامه را 1384). پيري(1975ريچي، دسـت آورده اسـت

و82/0دسـت آورد، كـه اعتبـار عامـل نخسـت عاملي براي تعيين روايي پرسشنامه دو عامل به

هـايي مناسـب هاي موجود براي ايـن دو عامـل نـام برآورد شد. بر پاية ديدگاه75/0عامل دوم

ع و ژاكوبوفسـكي( انتخاب شد. ) بـا ابرازوجـود بنيـادي1976امل نخست، بر پاية ديدگاه لانگ

) و همكاران و براساس ديدگاه كلي اي)، عامل دوم، ابـراز وجـود مقابلـه 1978همخوان است؛

و ريچي، و شهرآراي،1975ناميده شد(گمبريل ).1384؛ به نقل از پيري

 هاي پژوهشيافته
توبيانگر شاخص1جدول و انحـراف معيـار) سـبك هاي هـاي دلبسـتگي، صـيفي(ميانگين

ميمقابلههايسبك و ابراز وجود  باشد. اي با اضطراب،

1. Gambrill & Richy 
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و انحراف استاندارد) متغيرهاي پژوهش. شاخص1جدول  هاي توصيفي(ميانگين

 متغيرها

 جنسيت

كل پسر دختر  نمره

 ميانگين
انحراف

 استاندارد
 ميانگين

حراف ان

 استاندارد
 ميانگين

انحراف

 استاندارد

 هايسبك

 دلبستگي

82/1097/228/1134/307/1118/3 ايمن

- ناايمن

 اجتنابي
31/834/387/861/361/85/3

-ناايمن

 دوسوگرا
83/787/370/807/430/84

 هايسبك

ايمقابله

02/55927/5611/969/5507/9 مدارمسئله

30/4898/985/4637/953/477/9رمداهيجان

76/4330/862/4411/922/4474/8 مداراجتناب

كل ابرازوجود 06/21 42/2237/117 30/19119 52/115 نمرة

مي1همانطور كه جدول در28/11هاي دلبستگي، سـبك ايمـن( دهد، در بين سبكنشان ،(

اي، هـاي مقابلـهه اسـت. همچنـين، در سـبك خود اختصـاص داد پسران، بيشترين ميانگين را به

به سبك )، در پسـران بـوده اسـت. در مـورد27/56مـدار( مقابلة مسئله بالاترين ميانگين مربوط

) بيشـتر 52/115) از ميانگين نمـرات دختـران(119متغير ابراز وجود نيز ميانگين نمرات پسران(

 بوده است.

ي پـژوهش، قبـل از محاسـبة ضـرايب منظـور بررسـي چگـونگي ارتبـاط بـين متغيرهـا به

و تحليل رگرسيون، مفروضه نرمال بودن از طريق آزمـون كولمـوگراو 1اسـميرنوف-همبستگي

كه برخي متغيرها، انحراف معناداري از نرمال دارند. بـا تك متغيري بازبيني شد. نتايج نشان داد

8حـذف شـدند(درمجموع57/2براي اين متغيرها، موارد بالاتر ازZمحاسبة نمرات استاندارد 

اسميرنوف تك متغيري مشخص شد كه حذف-آزمودني). با محاسبة مجدد آزمون كولموگراو

و مشـاهدة  موارد انتهايي توانسته است مفروضه نرمال بودن را برقرار نمايد. همچنين، با ترسيم

 
1. Kolmogorov-Smirnov 
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حاصـل شـد. دوي متغيرها از احراز مفروضة خطي بـودن روابـط اطمينـانبهنمودار پراكنش دو

-مانـده همچنين، قبل از اجراي هر رگرسيون نهايي، با اجراي دستور رگرسيون، با شناسايي باقي

انحراف معيار بود شناسـايي5/2تر از هاي بزرگماندههايي كه داراي باقي، داده1هاي دور افتاده

و رگرسيون روي نمو5و حذف شد. در اين مرحله نيز  -نـة بـاقي مورد از تحليل نهايي حذف

هـاي هاي دلبسـتگي، سـبك دهندة ضرايب همبستگي بين سبكنشان2مانده انجام شد. جدول

ميمقابله و ابراز وجود  باشد. اي،

و ابراز وجود. ماتريس همبستگي سبك هاي دلبستگي، روش هاي مقابله2جدول  اي

1234567 متغيرها

1 اجتنابي-ناايمن1

1-316/0** ايمن2

137/0070/01** دوسوگرا-ناايمن3

1-115/0*192/0**-163/0** مدارمقابله مسئله4

1-142/0**273/0**-101/0*133/0** مدارمقابله هيجان5

152/0075/01**163/0035/0**-101/0* مدارمقابله اجتناب6

193/01**-123/0* **353/0-120/0*173/0**-189/0** ابراز وجود7

)٪95(با اطمينانα=٪5به مفهوم معنادار بودن ضريب همبستگي با ضريب اطمينان∗
)٪99(با اطمينانα=٪1به مفهوم معنادار بودن ضريب همبستگي با ضريب اطمينان ∗∗

مي2نتايج جدول اي هـاي مقابلـه بـا سـبك اجتنـابي-دهد كه سبك دلبستگي ناايمننشان

و مقابلة اجتناب>01/0pمدار(مسئله ) دارد. سبك دلبسـتگي >05/0pمدار رابطة منفي معنادار()

و اجتناباي مسئلهايمن با سبك مقابله ) معنـادار اسـت. >01/0pمدار داراي رابطـة مثبـت( مدار

و معنـادار( مدار منفدوسوگرا نيز با مقابلة مسئله-ارتباط سبك دلبستگي ناايمن و بـا >05/0pي (

و معنـادار اسـت. همچنـين، بـين سـبك >01/0pمدار مثبـت( مقابلة هيجان و) هـاي دلبسـتگي

دهـد كـه بـين سـبك دلبسـتگي ايمـن بـا ابرازوجود ارتباط معنادار وجود دارد. نتايج نشان مي

و بـين سـبك >01/0pابرازوجود رابطة مثبـت(  و معنـادار و >01/0pاجتنـابي(-هـاي نـاايمن) (

و معنادار وجود دارد. نتايج جدول >05/0pدوسوگرا رابطة منفي( مي2) دهد كه بين هر نشان

 
1. Outlier 
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به ايـن ترتيـب كـه سـبك مقابله سه سبك اي مقابلـه اي با ابرازوجود رابطة معنادار وجود دارد.

مق) معنادار مي>01/0pمدار با ابرازوجود داراي رابطة مثبت(مسئله اي ابلـه باشد. همچنين، سبك

و بـا سـبك مقابلـه >05/0pمدار با ابرازوجود داراي رابطة منفـي( هيجان اي اجتنـابي رابطـة)

 ) معنادار هستند. >01/0pمثبت(

و با توجه به رابطة خرده مقياس و متغيـر ابرازوجـود بـا هاي مقابلـه هاي سبكدر ادامه اي

بينـي هريـك از بـه پـيش، با اجـراي هفـت رگرسـيون سـاده،2هاي دلبستگي در جدول سبك

و ابرازوجود( در سطح هاي مقابلههاي سبكزيرمقياس هـاي دلبسـتگي ) توسط سـبك01/0اي

).3پرداخته شده است(جدول 

و ابراز وجود بر سبك. نتايج رگرسيون سبك هاي مقابله3جدول  هاي دلبستگي در دانشجوياناي

R2FSEBβSig متغير ملاك بينمتغير پيش

 اجتنابي-ناايمن

001/0-16/0-02/002/1199/844/0 مسئله مدار

02/052/810/1043/014/0004/0 مدارهيجان

000/0-19/0-03/088/1561/2021/1 ابرازوجود

 ايمن

03/071/1297/849/017/0000/0 مدارمسئله

03/011/1246/845/017/0001/0 مداراجتناب

02/088/1171/2010/117/0001/0 ابرازوجود

07/061/3380/969/027/0000/0 هيجان مدار دوسوگرا-ناايمن

به-سبك، دلبستگي ناايمن و اي مسـئله از سبك مقابلـه02/0ترتيب اجتنابي، از02/0مـدار

و اي هيجانسبك مقابله يني شده است. همچنين، سـبكباز متغير ابرازوجود را پيش03/0مدار

و اجتناباز مقابلة مسئله03/0دلبستگي ايمن و مدار -از متغير ابراز وجـود را پـيش02/0مدار

-مـدار نيـز توسـط سـبك دلبسـتگي نـاايمن اي هيجـان از سبك مقابله07/0بيني كرده است.

اجتنـابي-يمنهـاي دلبسـتگي، سـبك نـاا بيني شده است. بنابراين، از بين سـبك دوسوگرا پيش

و هيجاناي مسئلهبيني سبك مقابلهبيشترين سهم را در پيش مدار بـه خـود اختصـاص داده مدار

 بيني ابراز وجود دارد. است. سبك دلبستگي ايمن نيز بيشترين سهم را در پيش

و پسران از نظر پيش و ابرازوجود توسـط سـبك هاي مقابلهبيني سبكبين دختران هـاي اي
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وت معنادار وجود دارد. دلبستگي تفا

و ابرازوجـود توسـط سـبك هاي مقابلهبيني سبكبراي بررسي پيش هـاي دلبسـتگي در اي

و در  دانشجويان به تفكيك جنسيت، ابتدا ضـرايب همبسـتگي در دانشـجويان دختـر محاسـبه

نشـان دهنـدة ضـرايب همبسـتگي بـين5ارائه شده است. همچنـين، نتـايج جـدول4جدول 

ميمتغيرهاي پژ منظـور انجـام تحليـل رگرسـيونيبه5و4باشد. نتايج جدول وهش در پسران

كه هركدام از خرده مقياس -هاي متغيرهاي پـيش مورد استفاده قرار گرفته است. به اين ترتيب

انـد، وارد معادلـة بـوده01/0بين پژوهش، كه با متغيرهاي ملاك داراي رابطة معنـادار در سـطح

نترگرسيون شده . ارائه شده است6ايج اين تحليل در جدول اند.

و ابراز وجود در دانشجوياناي. ماتريس همبستگي سبك هاي دلبستگي، روش هاي مقابله4جدول
 دختر

1234567 متغيرها

1 اجتنابي-ناايمن1

1-32/0** ايمن2

11/001/01 دوسوگرا-ناايمن3

26/007/01**05/0 مدارمقابله مسئله4

1-24/0**25/0**-03/001/0 مدارمقابله هيجان5

20/01**16/003/018/0*-15/0 مدارمقابله اجتناب6

1-31/0**-26/013/0**15/008/0*-20/0** ابراز وجود7
 به مفهوم معنادار بودن ضريب∗

)٪95(با اطمينانα=٪5ان همبستگي با ضريب اطمين
)٪99(با اطمينانα=٪1به مفهوم معنادار بودن ضريب همبستگي با ضريب اطمينان ∗∗

مي4طور كه جدول همان اجتنـابي بـا ابرازوجـود-دهد، رابطة سبك دلبستگي ناايمننشان

و معنادار( مـدار اي مسـئله ) بوده است. همچنين، سبك دلبستگي ايمـن بـا مقابلـه >01/0pمنفي

و معنادار( مـدار دوسوگرا نيز با سـبك مقابلـة هيجـان-) دارد. سبك ناايمن>01/0pرابطة مثبت

) دارد. >01/0pرابطة مثبت معنادار(
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و ابراز وجود در دانشجويان . ماتريس همبستگي سبك هاي دلبستگي، روش هاي مقابله5جدول اي
 پسر

1234567متغيرها

1 اجتنابي-ناايمن1

1-29/0** ايمن2

13/009/01* دوسوگرا-ناايمن3

4
مقابله مسئله

 مدار
**27/0-09/016/0-1

5
مقابله هيجان

 مدار
**26/011/0-**31/0012/0-1

6
- مقابله اجتناب

 مدار
07/0-**17/0012/0*13/0006/01

14/01*-34/011/0**-17/013/0**-20/0** ابراز وجود7

)٪95(با اطمينانα=٪5به مفهوم معنادار بودن ضريب همبستگي با ضريب اطمينان∗
)٪99(با اطمينانα=٪1به مفهوم معنادار بودن ضريب همبستگي با ضريب اطمينان ∗∗

ماجتنابي با سبك مقابله-بيانگر آن است كه سبك ناايمن5نتايج جدول مدار رابطه سئلهاي

و معنادار( و با سبك مقابله>01/0pمنفي و معنـادار( اي هيجان) ) دارد. >01/0pمدار رابطة مثبت

) دارد. سبك دلبستگي >01/0pاجتنابي با ابرازوجود رابطه منفي معنادار(-همچنين، سبك ناايمن

و ابرازوجود رابطه مثبت معنـادار اي هيجانايمن نيز با سبك مقابله و بـين >01/0p(مدار ) دارد.

)وجود دارد. >01/0pمدار رابطة مثبت معنادار(اي هيجاندوسوگرا با سبك مقابله-سبك ناايمن
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و ابراز وجود بر سبك. نتايج رگرسيون سبك هاي مقابله6جدول هاي دلبستگي در دانشجويان دختر اي
و پسر

 R2 FSEBβSig متغير ملاك متغير پيش بين

 دختران

004/0-20/0-04/028/846/1933/1 ابراز وجود اجتنابي-مننااي

06/059/1309/977/026/0000/0 مدارمسئله ايمن

06/094/127/1071/025/0000/0 مدارهيجان دوسوگرا-ناايمن

 پسران

 اجتنابي-ناايمن

000/0-27/0-07/081/1649/866/0 مدارمسئله

06/006/957/1568/026/0000/0 مدارهيجان

003/0-20/0-04/030/949/2124/1 ابراز وجود

 ايمن
03/098/670/847/017/0009/0 مداراجتناب

03/085/661/2116/117/0009/0 ابرازوجود

10/084/2390/871/031/0000/0 مدارهيجان دوسوگرا-ناايمن

مينتايج تحليل رگرسيون در دخترا اجتنابي از بـين-دهد كه سبك دلبستگي ناايمنن نشان

بيني كرده است. سـبك دلبسـتگي ايمـن وجود را پيش از متغير ابراز04/0متغيرهاي ملاك تنها 

مدار را پـيش از سبك هيجان06/0دوسوگرا-مدار وسبك ناايمناي مسئلهاز سبك مقابله06/0

و اي مسئلهسبك مقابلهاز07/0كند. در دانشجويان پسر، بيني مي اي از سبك مقابلـه06/0مدار

و هيجان مياجتنابي پيش-از متغير ابرازوجود توسط سبك دلبستگي ناايمن04/0مدار شود. بيني

و اي اجتناباز سبك مقابله03/0سبك دلبستگي ايمن،  -از متغير ابرازوجود را پيش03/0مدار

بيني مدار را پيشاي هيجاناز سبك مقابله1/0دوسوگرا-كند. همچنين، دلبستگي ناايمنبيني مي

 كرده است. 

توان گفت كـه ايـن دو در مقايسة تحليل رگرسيون متغيرها بين دانشجويان دختر وپسر مي

به-گروه در متغير ابراز وجود، كه توسط سبك دلبستگي ناايمن صـورت منفـي معنـادار اجتنابي

ميپيش و همچنين، در سبكبيني -اي هيجـان مـدار كـه توسـط دلبسـتگي نـاايمن مقابله شود

اجتنـابي در پسـران، عـلاوه بـر-بيني شده است، اشتراك دارند. دلبستگي ناايمندوسوگرا پيش

و مسئلهاي هيجانابرازوجود، سبك مقابله ميمدار كند. همچنين، دلبستگي مدار را نيز پيش بيني
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به پيش به پيشمسئلهايبيني سبك مقابلهايمن در دختران و در پسران -بيني سبك اجتنابمدار

و ابرازوجود پرداخته است. بنابراين، از بين سبك -هاي دلبستگي در دختران، سبك ناايمنمدار

و در پسران سبك ناايمناجتنابي بيشترين سهم را درپيش دوسوگرا-بيني ابرازوجود داشته است

 دار دارد.مبيني مقابلة هيجانبيشترين سهم را در پيش

و نتيجه  گيريبحث

و ابرازوجـود توسـط هـاي مقابلـه بيني سبكپژوهش حاضر با هدف بررسي نقش پيش اي

و پسر انجام شده است. يافتهسبك -هاي پژوهش نشان مـي هاي دلبستگي در دانشجويان دختر

كه سبك بهاي مسئلهاجتنابي، سبك مقابله-دلبستگي ناايمن دهد و سـبك صورت منفـي مدار را

بهمقابلة هيجان و معنادار مدار را هـا، كـه بـا نتـايج كنـد. ايـن يافتـه بيني مـي پيشصورت مثبت

و همكـاران( 1992و همكاران(هاي قبلي سيمپسونپژوهش )،1998)، فانـدلينگ( 1996)، شـاور

و كيريك پاتريك( و سيري(1996فيني و فلوراين(1998)، كوباك )همخـوان2001)، ميكولينسر

ميهستند كه منفي، بر اساس اين احتمال تبيين نگري الگوهاي كاركردي دروني افـراد بـا شوند

كه اين افراد نتوانند از طريق مكـانيزم سبك دلبستگي اجتنابي نسبت به ديگران، باعث مي -شود

از راهبردهـاي» دسترسي به منابع اجتماعي مقابله«يا» هاي مثبتسازي هيجانفعال«هايي مانند

و مسئلهاي هيجانهمقابل نگري همچنين، باعث محروميت مدار استفاده كنند. اين منفيمدار مثبت

و حمايت رو شـدن بـا برخـي حـوادث اجتماعي هنگـام روبـه-هاي عاطفياين افراد از روابط

و استفاده از راهبردهاي سازش هاي مدار منفي مانند پاسخاي همچون مقابلة هيجاننايافتهفشارزا

و تخلية هيجانپرخاش ميگرانه  ). 1386شود(بشارت،هاي منفي

كه سبك مقابله و اجتناباي مسئلههمچنين، نتايج پژوهش نشان داد مدار توسط سبك مدار

و معنادار پيش ميدلبستگي ايمن به صورت مثبت راشوند. اين يافتهبيني كه همسو با نتـايج-ها

و هايي همچون پژوهشپژوهش و1998)، فانـدلينگ( 1998فلـوراين( هاي ميكولينسـر )، فينـي

و شالچي(1996(1كريك پاتريك و بشارت مي1386)، توان برحسب چنـد احتمـالمي-باشند)

 تبيين كرد: 

به.1 و در منزلة يك نظام انگيزشي در مواجهـه بـا تنيـدگي نظام دلبستگي هـا فعـال

 
1. Feeney &Kirkpatrik 
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ب فرآيند مقابله با آنها مشاركت مـي اشـد، الگوهـاي كنـد. وقتـي دلبسـتگي ايمـن

و ديگـران  هـاي كـه براسـاس ويژگـي-كاركردي دروني مثبت نسـبت بـه خـود

و سـازماندهي نگارة دلبستگي شكل گرفتـه» پذيريدسترس«و» پاسخگويي« انـد

و سازنده در فرآينـد مقابلـهبه-جويي هيجاني را بر عهده دارندنظم صورت مؤثر

و فلوراين، مداخله مي بدين ترتيب، سبك دلبستگي ايمن).2001كنند(ميكولينسر

و از اي مسئلهبا تكيه بر ويژگي پاسخگويي، راهبردهاي مقابله مدار را سازماندهي

ميطريق ويژگي دسترس  پردازد.پذيري، به تنظيم آنها

به حوادث تنيدگي.2 ميسبك دلبستگي، توجه كنـد. سـبك دلبسـتگي زا را مديريت

باايمن، به و مهار توجه بـه حـوادث تنيـدگي منزلة پايگاه امن دروني زا، مديريت

به تنيدگي و پيامدهاي درماندهفرد ايمن را از غرق شدن در توجه افراطي سـاز ها

و بـا اسـتفاده از ايـن مكـانيزم امكانـات لازم را بـراي بـه  كـارگيري آنها بازداشته

مياي مسئلهراهبردهاي مقابله و ناچشون،مدار افزايش ).1991دهد(ميكولينسر

بهاي اجتنابهمچنين، در اين پژوهش سبك دلبستگي ايمن، سبك مقابله و گونهمداررا اي مثبت

ميمعنادار پيش و اكتشافي توان گفـت نقشـة رفتـاري افـراد بيني كرد. در تبيين اين نتيجة بديع

و ريد( و هيجاني مبتني است. ازآنجاكه افر1994ايمن از نظر كولينز اد با ) بر ملاحظات شناختي

و منفي خـود را ابـراز نماينـد، سبك ايمن به كه بتوانند آشكارا هيجانات مثبت دنبال آن هستند

و استفاده از حمايتاين افراد با نظم به مقابلة هيجاندهي به هيجانات و اجتماعي -هاي عاطفي

مي و پراضـطرابي پردازند. اما اين احتمال وجود دارد كه شرايط پيشمدار همچـون بيني نشـده

و او را مجبور بـه  و مانند آن نظام تحولي فرد را تحت تأثير قرار داده شرايط تحصيلي، بيماري،

-مدار كنند. چراكه راهبردهاي مقابلة مدار منفي يا اجتناباي هيجاناستفاده از راهبردهاي مقابله

و پيامــدهاي ناخواســته را پــيش اجتنــاب ــايج، ــدار، نت ــد( قاســم بروجــبينــي مــيم و كنن ردي

). 1390همكاران،

كه سبك دلبستگي ناايمن دوسوگرا، سبك اي مقابلـه يافتة ديگر اين تحليل بيانگر آن است

بههيجان ميصورت مثبت پيشمدار را و با سبك مقابلهبيني مدار رابطة منفي دارد. اي مسئلهكند

و شالچي( به1386اين ارتباط در پژوهش بشارت تبيـين ايـن رابطـه دست آمده اسـت. در ) نيز
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بهمي و نگرش مثبـت نسـبت توان گفت افراد دوسوگرا به خود دليل داشتن نگرش منفي نسبت

به پذيرش ديگران بـراي  و به ديگران براي برقراري روابطي نزديك با ديگران ارزش قائل بوده

و شـاور،1991اند(بارتولوميوو هـوويتز، حس بهزيستي شخصي وابسته ن همـي). بـه 1987؛هـازن

كه دوسوگراها با تكيه بر برقراري روابط صميمي با ديگران بتوانند از دليل، مي توان احتمال داد

بهمدار مثبت مانند يارياي هيجانراهبردهاي مقابله هـاي زنـدگي منظـور كـاهش تنيـدگي طلبي

و همكاران، اد ). ازسوي ديگر، الگوي كاركردي دروني منفـي افـر2007استفاده كنند(ميكولينسر

و انعطـاف  به خود، جسارت و بـه دوسوگرا نسبت و دنبـال آن فرصـت تجربـه پـذيري آمـوزي

و نمايد(پيوســتهيــادگيري راهبردهــاي مــؤثر بــراي حــل مشــكلات را از آنهــا ســلب مــي  گــر

). 1391همكاران،

و معنادار ابرازوجود توسط سبك دلبسـتگي همچنين، نتايج پژوهش بيانگر پيش بيني مثبت

بهايمن است.  و معنـادار پـيش سبك ناايمن اجتنابي، ابرازوجود را كنـد. بينـي مـي صورت منفي

و هوگـان( هاي اين پژوهش بـا يافتـه يافته و 2002هـاي تحقيقـاتي همچـون هوگـان )، نـوفتلي

و همكاران(2006شاور( و همكـاران( 2013)، اماني و غبـاري بنـاب ) همخـوان اسـت. 2011)،

) مبني بر عدم ارتباط بين سبك هاي دلبستگي بـا 2011سالي(هاي اين پژوهش با پژوهش يافته

هاي دلبستگي افراد تعيين كننده توان گفت، سبكابرازوجود همسو نبود. در تبيين اين پديده مي

كه واكنش هيجاني را در روابط بينويژگي و راهبردهايي است و شناختي شخصـي هاي عاطفي

مي و سازمانافراد هدايت به تفاوت دهيكند. تحول هـاي فـردي اين الگوهاي كاركردي دروني

شود. تجربة يك رابطة ايمن با مادر در كـودكي، فـرد را در تعاملات اجتماعي درست منجر مي

و سازد تا در روابط خود علاوهقادر مي بر اعتماد به ديگران، خود نيز منبع اعتماد ديگران باشـد

و مشكلات انعطافدر سختي و مقاومها و راه پذير هاي مناسبي ارائه دهـد. بـاز بـودنحلبوده

و تمايل آنها به اصلاح طرحوارهايمن -هاي خود در صورت اطلاعات جديد نيـز باعـث مـي ها

و طـرح و بينانـه هـاي واقـع شود كه با تغييرات سازگار شـوند تـري را ايجـاد كنند(ميكولينسـر

و در زنـدگي مثبتـي را اتخـاذ مـي هاي). اين افراد در روابط خود ديدگاه1999همكاران،  كننـد

و رضايت بيشتري دارند. در مقابل، افراد با سبك دلبسـتگي نـاايمن داراي الگوهـاي  سازگاري

و نسبتاً انعطاف كه موجب درماندگي فرد در كنشكاركردي دروني منفي هاي وريناپذير هستند

بيمختلف رفتاري مي و در نتيجه فرد راهبردهاي غيرواقع و نانهشود اي را براي پـردازش افكـار
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و ارزيابي بهاحساسات ميهاي خود ميكار تواند مانع انعطاف فرد هنگام بروز مشـكلات برد كه

و همكاران، شود(پيوسته ). 1391گر

و هـاي مقابلـه بينـي سـبك در پـيش هدف مهم ديگر در اين پژوهش، بررسـي تفـاوت اي

و پسـر بـود. قبـل از پـرداختن بـه هاي دلبستگيوسيلة سبكابرازوجود به در دانشجويان دختر

كه دربـارة ايـن فرضـيه در دو  به اين نكته توجه شود و بررسي نتايج در اين بخش، بايد بحث

و پسر به و همزمان تحقيقات زيادي انجام نشده اسـت. صورت بررسي مقايسهجنس دختر اي

كه بتوان براي مقايسه نتايج از آنه ا استفاده كرد بسيار محدود بـود. بررسـي نتـايج لذا تحقيقاتي

اجتنـابي در پسـران سـبك-نـاايمن دست آمده از اين تحليل نشان دهندة آن است كه سـبك به

بهاي مسئلهمقابله و سبك مقابلـه مدار را و معنادار صـورت مـدار را بـه اي هيجـان صورت منفي

و معنادار پيش ميمثبت هيبيني اي توسـط سـبك هـاي مقابلـه يك از سبكچكند. اما در دختران

دلبسـتگي اي توسط سبكهاي مقابلهبيني سبكبيني نشد. بنابراين، در پيشاجتنابي پيش-ناايمن

و پسران تفاوت وجود دارد. ايـن يافتـه در پسـران بـا نتـايج قاسـم-ناايمن اجتنابي در دختران

و مـك 1390بروجردي( و در دختران با پژوهش گرينبرگر ) همسـو نبـود. ايـن1998لافلـين()

ها، شـرايط پژوهش(انجـام پـژوهش در توان ناشي از تفاوت در تعداد نمونهتفاوت نتايج را مي

و روش و استفاده از ابزار هاي آمـاري گونـاگون بيماران سرطاني در پژوهش قاسم بروجردي)،

 دانست. 

ايمـن در پسـران، سـبك دلبستگي ايمن، نتايج بيانگر آن است كـه سـبك در مورد سبك

بهاي مسئلهمدارو در دختران سبك مقابلهاي اجتنابمقابله و معنادار پيشمدار را -صورت مثبت

و همكاران(ها در مورد پسران با يافتهكند. اين يافتهبيني مي ) همسـو1390هاي قاسم بروجردي

مكنبود. اما در مورد دختران با يافته و و اونز(1998لافلين(هاي گرينبرگر ) همسوسـت. 2011)

) دختـران از نظـر اسـتقلال1توان با احتمالات زير تبيين كرد: تفاوت رابطه در اين مورد را مي

ميهيجاني در مقايسه با پسران مراحل رشد را سريع طي كننـد. آنهـا همچنـين، در برقـراري تر

پ  و همسالانشان نسبت به پسـرها و همدلانه با دوستان تـري از يشـرفت سـريع روابط صميمانه

و سيلوربرگمي خودشان نشان ). شايد ايـن دو نكتـه در مـورد دختـران 1،1986دهند(استنبرگ

 
1. Steinberg & Silverberg 



115…بر وجود ابرازوياهمقابليها سبكينيبشيپ

و متضاد به به آنها در جهت رسـيدن بـه الگوهـاي كـاركردي متمايز نظر برسد، اما اين موضوع

و ديگران كمك مي به اين الگوها دروني معنادار در مورد خودشان نقش بسيار كند. البته رسيدن

و توصـيف آنهـا از وقـايع زنـدگي بـازي مـي اي مسـئله هـاي مقابلـه مهمي را در سبك -مـدار

و مك لافلين، در2).1998كند(گرينبرگر ) بـر خـلاف بـاور عمـومي، ايجـاد دلبسـتگي ايمـن

كودكان علاوه بر مادر ممكن است در برخوردهاي يك كودك بـا پـدري ايمـن وگـرم نيـز رخ 

و جوانان پسر در ارتباط با پدراني با سبكدهد. گاهي برخي  و نوجوانان هاي دلبستگي نـاايمن

به گونه ميبه تأثير از آنها، و مسائل برخورد و اجتنابي با مشكلات و اي هيجاني كننـد(گرينبرگر

). 1998مك لافلين،

كه سبك و اي هيجانهاي مقابلهيافتة ديگر اين پژوهش حاكي از آن است  مـدار در پسـران

ميدوسوگرا پيش-اي ناايمندختران توسط سبك مقابله -شود. اين نتايج در دختران با يافتهبيني

و در پسران با يافته2011هاي پژوهش اونز( و مك لافلين() ) همخوان بود.1998هاي گرينبرگر

و پسران ناايمنمي مـدار اي هيجـان دوسـوگرا در اسـتفاده از سـبك مقابلـه-توان گفت دختران

و جنسيت در آن تأثيري ندارد. همچنين، در دختران، ابرازوجـود توسـط سـبك مش ترك هستند

به-دلبستگي ناايمن و معنادار پـيش اجتنابي بينـي شـد. در پسـران نيـز ابرازوجـود صورت منفي

بهتوسط سبك دلبستگي ايمن به و و معنادار -اجتنـابي بـه-وسـيلة سـبك نـاايمن صورت مثبت

و معنـادار هـاي هـاي پـژوهش بـا يافتـه بينـي گرديـد. در دختـران، يافتـه پـيش صورت منفـي

و در پسران با يافته2013اماني( و همكاران() ) همسوست. نكتـة قابـل توجـه1993هاي كوباك

كه پيش و پسـران-بيني ابرازوجود توسط سبك دلبستگي ناايمناين است اجتنـابي در دختـران

و جنسيت در آن دخالتي نداشته  و همكـاران نشـان يكسان بوده است. اما نتايج پژوهش كوباك

فردي خود اجتناب نامناسب كمتري بروز داده دهد كه پسران با دلبستگي ايمن در روابط بينمي

ورزي بيشتري برخوردار بودند. در تبيين رابطة احتماليو در مقايسه با پسران اجتنابي از جرئت

تـوان گفـت ازآنجاكـه دلبسـتگي ايمـن بسـتر سبك دلبستگي ايمن با ابرازوجود در پسران مـي 

ميمناسبي براي برقراري روابط اجتماعي ماهرانه -هـاي باثبـات آورد، افراد ايمن شـيوه تر فراهم

ميتري را براي كنار آمدن با واقعيت كنند. از سوي ديگـر، بـه دليـل هاي زندگي در خود ايجاد

و براي يادگيري آن افراد بايد بتواننـد ديگـران را در روابـط اينكه ابراز وجود يك مهارت است

اجتنابي معمولاً در مهارت ابـراز وجـود دچـار مشـكل-اجتماعي حمايت كنند، لذا افراد ناايمن
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و فلوراين، ).2000خواهند شد(ميكولينسر

بيني نشد، در اين پژوهش هرچند در دختران، ابراز وجود توسط سبك دلبستگي ايمن پيش

تواما در پيش به-سط سبك ناايمنبيني دست آمده است. بنـابراين، اجتنابي هم اين ارتباط منفي

و با قطعيت نميبه توان گفت كه دختـران داراي سـبك ايمـن در روابطشـان صورت صددرصد

هاي جنسيتي در ابـراز حال، تحقيقاتي كه در مورد تفاوتداراي قدرت ابراز وجود نيستند. بااين

بهوجود انجام گرفته، سهم توا و نگـرش نايي ابرازوجود در پسران را، -دليل ايفاي نقـش بيشـتر

بههاي قالبي جنسيتي در جامعه بيشتر مي ميدانند. توان طوركلي، با بررسي فرضية دوم پژوهش

كه پسران سهم بيشتري را درپيش و ابرازوجود توسط سبكهاي مقابلهبيني سبكگفت هـاي اي

به خود اختصاص مي شناسـان درنهايـت، بـا توجـه بـه نتـايج تحقيقـات روان دهنـد. دلبستگي

كه حاصل دلبستگي ايمن با چهرة اوليـه دلبسـتگي-تحولي و امنيتي كه احساس گرمي، اعتماد،

و روش هاي مقابلهشناختي سازگارانه همچون شيوهاست را زمينة كنش روان هـاي با اضـطراب

ميسازماندهي ارتباطات ميان و پـرداختن بـه آثـار آن در لزوم-دانندفردي به اين نظريه توجه

و درمانگران در جهت ايجـاد رفتارهـاي دوران بزرگسالي مي تواند به پدران ومادران، مشاوران،

و ارتباطات اجتماعي سالم كمك نمايد. همچنين، ارائـة مشـاوره  هـاي تشخيصـي بـه سازگارانه

و تشخيص سبكها در خصوص غربالدانشجويان در بدو ورود به دانشگاه هاي دلبسـتگي گري

بهمي و موفقيـت در تواند و مشـكلات تحصـيلي عنوان عاملي مؤثر در جهت مقابله بـا مسـائل

و روابط بين بهسازگاري هـا بـا همسـالان خـود ويژه براي دانشجوياني كـه در خوابگـاه فردي،

 كنند، مورد توجه قرار گيرد. زندگي مي
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 منابع
و مقابلـه بـا تنيـدگي سبك«.)1386، محمدعلي(و شالچي محمدعلي بشارت، .»هـاي دلبسـتگي

.235-225)11(3، شناسان ايرانيفصلنامه روان

و سبك«.)1386(يبشارت، محمدعل فصلنامه علمي پژوهشي».هاي مقابله با اضطرابشخصيت

.49-25)،7(2،دانشگاه تبريز شناسيروان

و همكاران( و اشتياق براي برقراري ارتبـاط در سـبك مقايسه شادك«).1391بيرامي، منصور -امي

.109-105)،2(6، مجله علوم رفتاري».هاي دلبستگي دانشجويان

و شهرآراي، مهرناز( و بررسي رابطـه ميـان سـبك«).1384پيري، ليلا هـاي هويـت، ابرازوجـود

.54-39)،2(1،شناختيفصلنامه مطالعات روان».هاي مقابلهسبك

وپيوسته و پژوهـي گر، مهرانگيز و سـيفي، محمدياسـين( بشارت، محمدعلي ). 1391نيـا، شـيما

هـاي دلبسـتگي در دانشـجويان دانشـگاههاي هاي رواني براساس سبكپذيريتبيين آسيب«

و پژوهش در روانشناسي كاربردي».مختلط دولتي تهران .38-29)،47(13، دانش

مج رحيميـــان و شـــاره، حســـين وحبيبـــي عســـگرآباد، و بشـــارت، بـــوگر، اســـحق تبـــي

ت«.)1386محمدعلي( فصـلنامه».ورزي بر سـازگاري اجتمـاعي هاي جرئتثير شيوهأبررسي

.54-29،)23(6، هاي آموزشينوآوري

و سـوداني، منصـور( و نيسي، عبدالكاظم و ميـزان سـازگاري«).1389عميدنيا، الهام ابرازوجـود

ر».اجتماعي در دانشجويان دختر-فردي و .37-46)،17(3، فتارفصلنامه انديشه

و برجعلـي، احمـد( و سهرابي، فرامـرز بررسـي رابطـه تعـاملي«).1390قاسم بروجردي، فاطمه

و رفتاردرمـاني در نوجوانـان هاي مقابلـه هاي دلبستگي، سبكسبك هـاي نـو در يافتـه».اي

.100-85)،21(7، شناسيروان

كـ«).1379مظاهري، محمدعلي( -مجلـه روان».وري ازدواجنشنقش دلبسـتگي بزرگسـالان در
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